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 چکیده
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 مقدمه

های ایرانی باستان، مانند اوستا و فارسی باستان هستند که در  های ایرانی نو دنباله زبانگویش

های  (. گویش56:  1401،  باشند )معینی ساممادری خود میزمینه نحوی و صرفی، وارث زبان  

های  های زبانپیوسته هستند که هریک شماری ویژگیهم های زنجیر بهایرانی همچون حلقه

های ایرانی باستان هستند که ریشه  ها، دنباله زباناند. این گویشایرانی باستان را به ارث برده

کاربرد  و    و فروپاشی ساسانیان  ورود اعراببا    .در دوران هندوایرانی و هندواروپایی دارند

های  اندک واژهاندک  سبب شد که  زبان عربی در نوشتار از زمان خلیفه عبدالملک مروان اموی

ای که در این مقاله مد نظر  (. واژهFrye, 2008, 4: 1ند )وای ایرانی شهعربی جایگزین واژه

باحثی درباره ریشه این واژه در پی داشته و  های اخیر ماست، واژه خلیج است که در دهه

پرسش ما  آن را از خانواده هندواروپایی پندارند و    یشماری آن را از خانواده سامی و شمار

البته،   ای کهن دارد.این است که ساختار واژه به کدام ساختار خانواده زبانی نزدیک و ریشه

ریشه به  مقاله  این  اما  است،  درآمده  نگارش  به  مقالاتی  پژوهش،  این  پیشینه  و درباره  یابی 

به گویش استناد  با  و سامی  دو خانواده هندواروپایی  در هر  واژه خلیج  ایرانی  پیشینه  های 

 پردازد.می

 های سامیواژه خلیج در زبان 

 عربی زبان واژه خلیج در 

 منابع متقدم 

واژه خلیج در متون و فرهنگ لغات عربی از دوره اسلامی به کار رفته است. با تکیه به منابع 

متقدم دوره اسلامی، نخست باید از قرآن یاد کرد. در قرآن به واژه خلیج اشاره نشده است و 
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به کار رفته    «دریا، رودخانه بزرگ، حجم بالای آب»  جا برای دریا، واژه بحر به معنیدر همه

هایی چون نَهر، شَط، سحَل و جَفا برای رودخانه و حاشیه آن است و در کنار آن، از واژه

همخوانی  رو، در قرآن به این واژه و ریشه سه ازاین  .(Omar, 2010: 43استفاده شده است )

(. چنانچه بخواهیم این واژه را  Badawi, 2008: 275( اشاره نشده است )ḫljج )  -ل   -  خ

باید از شاعر عرب، تمیم بن ابی بن مقبل   ،جو کنیموفرهنگ لغات متقدم جستدر شماری  

یاد کرد که در دیوان خود   دیوان مقبلمیلادی( و کتابش با عنوان   690هجری،  70عجلانی ) 

 از خلیج یاد کرده است: 

 = و او شروع به خواندن در خلیج کرد گویی که  وباتَ یُغَنَی فِی الخَلِیج کَاَنَهُ

 (. 46:  1995/ 1416  )ابن مقبل،   دار مقداری خونین، روشن و زخم   کُمَیتٌ مُدَمًی ناصِع الَلون اَقرَحُ =   

 

، نوشته ابو عمرو اسحاق بن مرار شیبانی، شاعر و نویسنده کوفی )سده  الجیمدر کتاب  

و بلخلج    «بلخلُُجِ المُحَمَلهِ الثَقال »میلادی(، واژه خلیج را در عبارت    821-718دوم هجری؛  

مانند خلیجی که باد رد    =  «مثل الخلیج َنأجْت فیه الِّریح»را جمع خلیج آورده است و عبارت  

 (.  303161: 1974/ 1294،  )شیبانیآن وزیده است، یادآور شده است 

هجری(، از علمای    321ابوبکر محمد ابن الحسن الازدی البصری معروف به ابن درید )

از واژه خلیج یادی    معجم جمهره اللغهشناس، نحوی و ادیب و شاعر در کتاب خود  لغت

شناس  (. از علمای عرب و زبان1113:  1987  اشاره کرده است )درید،  «جیخل»نکرده و تنها به  

ابومنصور محمد بن منصور الازهری ) معجم  هجری(، در کتاب    370سده چهارم هجری، 

از واژه خلیج با این عبارت واَلخَلِیجُ نَهرُ فِی شِقً مِنَ النَهرِ الاعَظم )خلیج بخشی    تهذیب اللغه

 تر( یاد کرده است.از رودخانه بزرگ

 به جوانی که دستانش پر از جوانان است  = الَی فَتَی فاضَ اَکُفَ الفِتیان
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 .(354: 2001  )الازهری، خلیجی که از دو خلیج لبریز است فَیضَ الخَلِیج مدََه خَلِیجان = 

نوشته للخلیل بن احمد    العین اول معجم فی الغه الغربیهکتاب    توان ازاز کتب دیگر، می

-همخوانی به ریشه خه.ق( یاد کرد. در این کتاب در زیر افعال سه  175  -100الفراهیدی )

(. اما ابوالحسن علی  141- 138:  1967  ،ای نشده است )فراهیدیج و مشتقات آن اشاره-ل 

معجم المحکم والمحیط  هجری(، از علمای عرب در کتاب خود    458بن اسماعیل )ابن سیده  

 به واژه خلیج اشاره دارد: الاعظم

زیرا به هر آنچه که گره    ؛خلیج همچون ریسمان است  =  والخَلِیج الحَبلُ، لاَِنُه یَجبِذُ ما شَدَ بِهِ

(. ابن سیده: خلیج آن است که از  360-375:  2003/ 1424)سیده،    کشدآن را می  خورد،می

زیرا از آن کشیده شده و مخلوط شده است. گفته شد: خلیج،    ؛بیشتر آب جدا شده است

میشاخه منشعب  دره  از  که  است  عبور  ای  دیگری  به جای  را  آن  آب  از  مقداری  و  شود 

 .(365دهد. جمع آن خلُج و خُلجان است؛ دو کناره رودخانه، دو بال آن )همان: می

هجری،   583توان به کتاب نشوان بن سعید حمیری یمنی )از لغویان سده ششم هجری می

یاد کرد در این کتاب به    شمش العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم میلادی(، به نام    1178

واژه الخلیج به معنی رود و طرفین رودخانه )النهر و جناحاالنهر( اشاره شده است: او از قول  

 (. 1890:  1999، ابو النجم، شعر ابن سیده را تکرار کرده است )حمیری

  711نوشته محمد بن مکرم بن علی احمد معروف به ابن منظور )  لسان العرب کتاب دیگر  

را آورده و خلیج    هجری(، از علمای زمان خود است که در کتاب خود مشتقات ریشه خلج

(. کتب  1222:  1911و نظرات نویسندگان پیشین را درباره خلیج آورده است )ابن منظور،  

عربی   به  الوسیطمتأخرتر  والقابوس  المحیط  القاموس  یعقوب    معجم  بن  محمد  نوشته 

   (. 1950  )فیروزآبادی،   هجری( است و در این کتاب به واژه خلیج اشاره نشده است   817فیروزآبادی ) 
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 منابع متأخر 

پس از منابع متقدم، این واژه در شماری از فرهنگ واژگان متأخر به شکل خلیج و الخلیجی  

پرانتز از )الخلیج العربی( هم یاد شده  آمده که مربوط به خلیج فارس آورده شده و گاه در  

 Buckwalterهمخوانی خلج آورده است )است. این فرهنگ لغت، واژه خلیج را از ریشه سه

and Parkinson, 2011: 132, 454 .) 

به معنی   ḫuluj, ḫuljanبه شکل جمع    ḫalijدر شماری از فرهنگ واژگان عربی واژه   

الفارسی یا همان خلیج   قاهره و الخلیج  باستانی شهر  نام کانال  خلیج و کانال و الخلیج را 

  (. در منبعی دیگر جمع خلیج را خُلجان آورده استWehr, 1985: 354است ) آمدهفارس 

(Schregle, 1977: 493  بزرگ از یک رودخانه  و یک شعبه  کانال  را  (. همچنین، خلیج 

است، یا آنچه یک شعبه از بخش اصلی رودخانه است؛ یک    «شرم من بحر »آورده که مترادف  

یافته از یک رودخانه پرحجم، چرا که از آن کشیده شده است؛ یا یک شاخه  رودخانه انشعاب

هم دو   «خلیجا نهر»که از آن استفاده شده است و  تر و امتدادیافته از مکانی  از رودخانه بزرگ

دهد. معنی دیگر آن یک شاخه از یک دره که آبش به مکانی  طرف یک رودخانه معنی می

به معنی   آورده شده است. خود ریشه خلج  امتدادداشتن»دیگر  و  )  «کشیدن   ,Laneاست 

های عربی جُون، خریص و حکه را معادل خلیج؛ و خور،  (. در کنار آن، واژه782-3 :1968

دریا، شکاف،  پایین  معادل  را  غُب  شَرم، شروم،  و مصب رودخانه؛  معادل خلیج  را  اخوار 

اُهوَیه، و وَهط را معادل دره و خلیج؛ و خلیج و جمع خلُُج و خُلجان را معادل   خلیج؛ و 

 (. Hava, 1899: 101, 129, 155, 180, 355اند )باریکه دریا آورده

را به معنی خلیج )با علامت پرسشی( آورده که واژه   chalijشناسی عربی واژه  در ریشه

می عربی  از  دو  هر  فارسی  و  هندی  در  )خلیج  دیگر  Rajki, 2005: 20آید  منبعی  در   .)

اختلج،   «،کردنتصرف»مخالج به معنی  به شکل خالج، یخالج و ( راxlj) مشتقات ریشه خلج
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معنی   به  اختلاج  و  ترکشدان»یختلج  و  و  Hassnein, 2011: 114)  «لرزان   ،)khalaja 

qalbahu  ( را  Alkhudrawi, 2002: 152آورده است  این ریشه  در ذهن  »(. معنی دیگر 

 ,Wehr) اندگرفته «بودنبودن، لرزیدن، محرککردن، فراوانداشتن، زحمت، از پیش تصرف

1976: 253  .) 

ند، تحت قواعد  اههایی که در زبان عربی راه یافتاین فرایند را باید به یاد داشت که واژه

هایی چون ابابیل  توان به واژهها میند. از این واژهاهیافت  دستوری زبان عربی صرف و اشتقاق 

  فارسی   از  خراج  =آبریز، جزیه  فارسی  از  آب،  کوزه  =اَباریق  یا   اَبریق  ،(آبله)  از آبیلگ پهلوی

عفریت از   ،روی()خوب؛ حوری از فارسی هوروی (گناه)جُناح و جنایت از فارسی  گزیت،

فردوس    ،(Jeffery, 2007: 44, 101, 120آفریدن؛ مجوس از مگوس؛ مسجد از مزگت )

پردیس )  ،از  خسرو  از  میSiddiqi, 1919: 13کسری  آن،  کنار  در  کرد.  اشاره  از  (  توان 

خلخال واژه فارسی  معرب  را  الخُلخُل  و  الخَلخَل  اَلخَلخال،  چون  معرب    ،هایی  را  الخلنج 

ادی   السیدهای آمده در کتاب الخلنجان و الخولنجان را معرب خولنجان و دیگر واژه  ،خلنگ

 (.88: 1386، شیر و دیگر پژوهشگران یاد کرد )شیر

 واژه خلیج در خانواده زبانی سامی 

با  شناسی، ریشههای آن، در مبحث ریشههای سامی و زیرشاخهدر خانواده زبان ای مرتبط 

یابی کنیم، باید برای  نشد؛ یعنی، چنانچه بخواهیم این واژه را در سامی ریشهواژه خلیج یافت  

های سامی به جز عربی یافت  ای در زبانرا پنداشت که چنین ریشه  ḫljهمخوانی  آن ریشه سه

به معنی رودخانه   ḫar*  ( و تنها ریشهHoftijzer and Jongling, 1995: 373-75نشد )

به معنی بستر باریک رودخانه آمده است    ḫadd/hidVd*  آمده است. در کنار آن هم، ریشه

(Orel and Stolbova, 1995: 292, 696  در کنار آن، واژه خلیج در زبان آرامی و عبری .)

 (. Zimmern, 1905 & Kratz, 2018) به کار نرفته است
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زبان واژهدر  نوسراتیک  واژههای  برای  تنها  و  نشد  یافت  خلیج  برای  معادل  های  ای 

واژههم آن  نداشتندعرض  ارتباطی  خلیج  با  که  شد  یافت  زبانریشه  .هایی  در  که  های  ای 

آسیایی  -های آفرواست. از این ریشه در زبان  -phily*رود،  نوستراتیک برای کانال به کار می

به کار میآغازین واژه برای کانال  که  به معنی شکافتن و جداکردن    fil*از ریشه    ،رودای 

به معنی   peleγ  و  به معنی شکافتن  palaγ  های سامی در عبریدر زبان   ،است. از این ریشه

به معنی کانال آمده است. این   palguاکدی  در شکافتن وبه معنی  falağa عربیو در کانال 

 :Bomhard, 2015به معنی شکافتن آمده است )  pelH(s)*ریشه در هندواروپایی به شکل  

آسیایی  -های نوستراتیک در آفروای به معنی گوشه و دره در زبان(. همچنین، واژه156 ,2

ent’o-l*gh-  به شکل  هندواروپایی آغازیندر  دره و گوشه و  به معنی    gol*آغازین به شکل  

s    به شکل  دراویدی  در  اشیه رودخانه و دره،حبه معنی  kolli    به شکل  اورالیدر  و  *kole  

های زبانی مرتبط با ایرانیان، در  دیگر خانواده(. در  Bomhard, 2015: 1, 438آمده است )

 (.Starostin, Dybo, 1997های آلتایی هم معادلی برای خلیج یافت نشد )زبان

 واژه خلیج در خانواده زبانی هندواروپایی

 های هندواروپایی واژه خلیج در زبان 

و معانی    هستندد، متفاوت  نروهایی که برای خلیج به کار میهای هندواروپایی واژهدر زبان

در   ،آمده «خلیج»به معنی  -leḫnkاز ریشه   lokaدر اسلاوی کلیسایی واژه  .گوناگونی دارند

آورده  per-tu-s* هندواروپایی ریشه از   «خلیج باریک» به معنی fjoror ایسلندی باستان هم

به معنی    elpw/u̯*k(. اما، در هندواروپایی ریشه  Pokorny, 2012: 1122, 1354شده است )

است. از    «چرخیدن و پیچیدن» به معنی    erb/u̯*k  p-eru̯(s)kو    «منحنی، خم و کج بودن»

آلمانی معیار  در  کج و منحنی،    =huelfa  ، در ایسلندی کهن«کج»به معنی    elpw/u̯*kریشه  
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کهندر  و    hwelben  باستان وگنبدی  = bihwelbianساکسونی  انگلیسی    در  شکل 

و    = hwealfکهن )  gewölbenآلمانی  در  برآمدگی،  داریم  (.  Pokorny, 2012: 995را 

ریشه   از  معنی    elpw/u̯*kهمچنین،  بودن»به  کج  و  خم  واژه    «منحنی،  یونانی   در 

=Kolpos/Κόλπος  و    به معنی خلیج، کنار، لبه( گنبد آمده استBeekes, 2010: 740)    و

هم واژه  لاتین  این  با  منحنی  sinusمعنی  معنی  اصل،  در  و  است  خلیج  معنی  و به  شکل 

  -quell-q*های آن به شکل  (. دیگر اشکال ریشهOxford, 1968: 1771خمیدگی دارد )

با   شکل  Boisacq, 1919: 487) است  -quell-p*همراه  به  یونانی  در  آن  مشتقات   .)

Κόλποδης =  کنار و خلیج کوچک؛Κόλπίας  آماس و=Κόλπίτης   نام کهن فینیقیه و =

واژه  . واژه لاتین عامیانه واماستساکنان ساحل و نام یک ملل غیرمتمدن ساکن دریای سرخ  

ایتالیک به شکل  می  colphusاز یونانی   باشد  golfoتواند در شاخه   ,Beekes) راه یافته 

2010: 740  .) 

،  golfo، از ایتالیک  goulf, golfاز انگلیسی میانه    ،در انگلیسی به معنی خلیج  Gulfواژه  

(. ازاین رو، این Klein, 1966: 678 & Walshe, 1951: 85آید )می  Κόλποςاز یونانی  

( بوده باشد.  p-elw/u̯K)  pو گستره    lw/u̯el/kw/u̯*kتواند از  می  elpw/u̯*kریشه هندواروپایی  

پایی به معنی خمیدگی و چرخش است.  و رادر هندو  elu̯qدر کنار آن، ریشه هندواروپایی  

 :Bomhard, 2015, 1شود )های هندواروپایی دیده میمشتقات این ریشه به وفور در زبان

  با معانی   kel*  توان به ریشههای مرتبط با آن می(. همچنین، در هندواروپایی به ریشه585

 (. Pokorny, 2012: 901, 909بریدن اشاره کرد ) ،برش ورفتگی پیش، آمدگیپیش

 های ایرانی  واژه خلیج در زبان و گویش 

ای به آن نشده واژه خلیج تنها در متون فارسی نو آمده است و در منابع متقدم و باستانی اشاره

پیوسته هستند که همهای زنجیر بههای ایرانی همچون حلقهاما آشکار است که گویش است.
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بردههای زبانهریک شماری ویژگی به ارث  را  باستان  ایرانی   :Schmitt, 1989) اندهای 

بهتر نشان میهمانا، گویش  .(213 را  نیای خود  و  نیای خود  ها اصالت  از  بازتابی  و  دهند 

ها  توان در گویشکه در متون باستان اثری از آنان نیست، می  ی راهای کهن رو، واژههستند. ازاین

واژه یعنی،  کرد؛  بازسازی  و  به  ردیابی  را  خود  بیگانگان، جای  اثر سلطه  در  که  کهن  های 

های  ها بدون تأثیرپذیری، این واژههای زبان غالب در زبان رسمی و سیاسی دادند، گویشواژه

 اند. کهن را در خود نگه داشته

در این رابطه و با استناد به منابع کهن که در بالا از آن یاد شد، طبق نخستین منابع ما از  

( و منابع  Persikos  Kolpos)   Περσικος κόλπος  خلیج فارس، یونانیان از آن با عنوان

(. با توجه  1396اند )معینی سام،  یاد کرده  sinus persicus  لاتین هم از خلیج پارس با عنوان

توان  ، از این منابع می«منحنی و کج» به معنی  sinusو لاتین  Kolposبه ریشه لغوی یونانی 

از   اقوام  این  که  آنچه  واژه  برداشت کرد  و  منحنی  که  خلیج، شکل  برداشت  را  کج است، 

هایی که در متون کهن نیست، ولی همچون شماری این گفتار، یکی از واژه یپیروکردند. می

گویشواژه در  آن  ردپای  میها،  مشاهده  ریشه  ها  خلیدن    «خل»شود،  جعلی  مصدر  از 

*xalīdan    معنی کردن» به  خم  و  ازاین  «کج  واژهاست.  این  است  نیاز  گویشی  رو،  های 

 یابی شوند.ریشه

در متون ایرانی باستان و میانه به واژه خَل اشاره نشده است و در سنسکریت به واژه   

kola  کج معنی  منحنیبه  و  هندواروپایی  شده  از  )برمی  -qou-lo*شده   ,Turnerخوریم 

آورده و گویند   «رودخانه و نهر عظیم»(. در برهان قاطع، واژه خلیج را به معنی  183 :1973

که عربی است و در پانوشت خلیج را بر وزن امیر، نهر و شاخی از دریا یاد کرده است )خلف  

را به معنی    xohlرا به معنی کج و خمیده و خوهل    xal( و خود واژه  767:  2  ،1342تبریزی،  

های لری )کهگیلویه و بویراحمدی،  (. درگویش761.797کج و ناراست آورده است )همان،  
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آمده   «کجیکجاکج یا کج»به معنی    xalāxal  و  «کج، منحنی»به معنی    xalبختیاری، لرستانی(،  

:  1381،  وکوله )سرلکرا به معنی کج  xol-o-pilit(. در کنار آن،  132:  1375  است )مددی،

(. گویش لری را  90: 1377، اند )علیرضایی چشم و دوبین آورده را به معنی کج xel(، و 121

های منشعب از فارسی میانه پهلوی و فارسی  ترین شاخهتوان یکی از اصیلپایه واژگان می  بر

باستان دانست. واژه خَل در مکالمه روزمره لری کاربردی پربسامد دارد و وجود این واژه در  

رو، چنانچه بخواهیم با توجه به معنی،  ازاینای کهن است.  داشتن پیشینه  گویش لری دال بر

توان برای آن دو بخش ه و شکل یونانی، واژه خلیج را ردیابی کنیم، میتحول آوایی، ریش

 در نظر گرفت.  «ایج »و پسوند   «خل»

گردد. آغاز می  ( x)  «خ»های ایرانی، بخش اول با واج  با استناد به تحول آوایی و واجی زبان

های ایرانی باستان، این وجود نداشته و در زبان  xباید به یاد داشت که در هندواروپایی واج  

هندواروپایی در اوستا و فارسی    k*و    w/u̯*kهندواروپایی است؛ یعنی    w/u̯*k/kواج برآمده از  

های ایرانی یک  در زبان  (.122:  1401،  )معینی سام؛ محمدیدرآمده است    č و  k  باستان به

اند و ابدالی  های ایرانی پدیدار شدهدر شماری از زبانx و   θ ،f واکهای بیسری از سایشی

صورت گرفته است. یک همخوان بستواج آغازین،   kو    p  ،t  از این آواها با آواهای بستواج

(؛   192)همان: شود ( قرار گیرد، صفیری میk  ← X/_Cکه پیش از همخوان دیگری )زمانی

k  <  x    :-ólu̯eku̯*k  چرخ، اوستایی=-čaxra  فارسی میانه مانوی ،čhr  هندی باستان ،-čakra  

 ,čark( ) Horn، بلوچی  čarx، کردی و لری  čalx، دیگوری اوستی  čōrāها: کاشانی  )گویش

1892: 97 & Gray, 1902: 60  ؛)xorus=  اوستاییخروس ،xraosa سنسکریت ،  kroç ،

پهلوی    =xarčang(؛  Pokorny, 2012: 930)  ke/oreuk̑*هندواروپایی   خرچنگ، 

karčang  سنسکریت ،karkata  هندواروپایی ،karkar  (Hübschmann, 1895: 227 & 

Pokorny, 2012: 886؛)  Kal  اوستایی هندواروپایی  kaurva=کچل،   ،osu̯lee*k 
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(pokorny, 2012: 995  ؛)xaridan=    سنسکریت هندواروپایی  kraya/kritaخریدن،   ،

ürḫewrei/*kw*k  باستان فارسی  هندواروپاییکشت  =parikāra؛  ele wel/kw*kوزرع، 

(Nourai, 2010: 88 & pokorny, 2012: 1067, 1085.) 

های ایرانی نیز چون  ( است. در هندوایرانی، در بیشتر زبانl)  «ل»،  xalواج دوم واژه خل  

وجود نداشته است. در هریک از دو زبان ایرانی    lو    rدر اوستا و فارسی باستان، تفاوتی بین  

ها  ها در فارسی باستان وجود ندارد و حتی در فارسی میانه در نوشتهواژهباستان جز در وام

( در rو    lجایی این دو علامت )هخوانده شود؛ تبادل و جاب  rو کجا    lآشکار نیست، کجا  

هر دو واج، در آن زمان وجود داشته است؛ یعنی،    lهای متقدم هم وجود دارد و واج  نسخه

را شکل    r, *l*های هجایی  آیند، واجگونهکه به عنوان هسته اصلی هجا به شمار میزمانی

، ختنی  gryft، فارسی میانه مانوی  gǝrǝpta-=گرفته شده، اوستایی  to-Hhbr̥h*g-دادند:  می

-grautta  باستان هندی  با  بسنجید   ،-bhitar̥g  ؛-u2thl̥*p  اوستایی هندی  pǝrǝtu=پهن،   ،

 (. 221:  1401)معینی سام، محمدی،  pr̥thuباستان 

اما    ؛(leu̯kos*  <=روز  rwžشود: )تبدیل می  rهم معمولًا به    l*در پارتی، هندواروپایی  

 :Henning, 1985: 20 & Klingenschmitt, 2000) شودپدیدار می  lدر شماری موارد با  

191  :)l’b    فارسی میانه مانوی(r’b  درخواست و لابه، فارسی نو )lābe    از ریشه هندواروپایی

*lep  )ریشه حاصل از پژواک یا نام آوا(  (Mayrhofer, 1992, 1: 432  ؛)tl’zwg  ،ترازو=

آید.  بالا می  = keltiکلان و بزرگ، بسنجید با لیتوانی  =kl’n؛  tulā ́بسنجید با هندی باستان  

و   wlrz/wdrz-، و احتمالًا یک ناهمگونی چون سغدی  g̑li1h-le1*h  <لرز    =larz-)پارتی  

نو   )larzīdanفارسی   )sims-williams, 1989: 179  کردی زازا  larz(؛   ،lerz  گورانی  ،

laura  خوانساری  ،lerz  تالشی  ،larz  یزغلامی  ،riwz  روشنی  ،rawzaپشتو  ، laryr 

(Cheung, 2007: 31.)  با  قدیمی واژه  نام    lترین  یونانی   Vologesesدر    )تاسیدوس(، 
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oulγaisos    وolaγasouهای پارتی آمده و در کنار آن، صورت عبری  روی سکه  ، برwlgšy  ،

،  valaxš)سده پنجم میلادی(، پهلوی    valarš)سده چهارم میلادی(، ارمنی    valgešسریانی  

 این نام مشخص نیست.   یشهآمده است و متأسفانه، ر  Gulāš, Balāš , valāšفارسی و عربی  

ایرانی هم واج  در شماری از زبان بیشتر پیامد تحولی  دوباره پدیدار می  lهای  شود که 

هستند غربی    :ثانویه  نو    rd  >  l*ایرانی  دل،  dil(؛  sāl  >  *ćarda)فارسی   =sāl  .سال  =

=پل،  pul=فارسی نو  puhlشود. پازند، پهلوی  تبدیل می  hlبه    rθهمچنین، فارسی باستان  

. چگونگی  pahlūk= پارت، پارتی، پهلوی  pahlav؛  pərətu  ، اوستایی *  pr̥θuفارسی باستان  

= دهلیز، راهرو، پهلوی  dahlīz , dihlīzهای فارسی نو  در واژه  lو    hlشناسی تحول و ریشه

(dāhlīč) dāhtīz  ارمنی ،dahltč=    سلول، اتاقک )سده پنجم میلادی(؛jolah=  ،صورت    بافته

= jolāhakباف، اسم تصغیر  دست  = jōlāhagī، اسم معنی  jōlāhagān، جمع  jōlāhaدیگر  

 عنکبوت، آشکار نیست.

باستان  λ  (lدر بلخی   ایرانی  با   )*d  ( همخوانی داردliza=    باستان ، didā*دژ، فارسی 

، ać*da  <=ده  lasبسامد بالایی دارد:     ,δ  >  θt, dاز    l(؛ در پشتو  dizā  >  2*dijah*اوستایی  

plār  پدر=>  *pitaram  ؛ در ختنی*r̥    در برخی مواردil, ul  اینکه آشکار می شود، بدون 

در   (.-pr̥k-sk̑e*  <پرسیدن    =-pulsگردد )ختنی  برمی  lو    rباشد، اصل آن به هندواروپایی  

به  پیدا می  lها، مواردی از واج  این زبان چوب( و   =d’lwگردند )پارتی  برمی  r*شود که 

دیگر در تقابل با یکدیگر نبودند و گذشته از آن، اسناد    lو    rای  کند در برههرو، ثابت میازاین

  وجود نداشته است   lو    rکند که در ایرانی آغازین تقابلی بین  در فارسی نو و اوستی ثابت می

؛  laksآلا، بسنجید با تخاری  قزل   =læsæg(. اوستی:  189  -187:  1401،  )معینی سام؛ محمدی

ilvid  پریشان، از هندواروپایی=hbu̯*le  ؛fællayun  شدن، هندی باستان  =خستهtiā́mlay  ؛

wal  وخی ،wul=    برگشتن، هندی باستانvālayati  در شماری موارد واج( .l    ،در اوستی
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یا  u̯ki̯*le=فرارکردن، هندواروپایی  inʒliچون    ،ali  هر=>  -oi̯u̯*sol  پیامد تحول خاص ،

 (.  Miller, 1901: 152در این زبان هستند() lبه  ri/ri̯*ایرانی آغازین 

 l*تواند ادامه هندواروپایی  وجود دارد که می  lهای ایرانی، شماری نمونه از واج  در زبان  

،    rهندواروپایی نه به    l*و    r*بوده باشد. احتمال دارد که در یک یا چندین گویش ایرانی،  

  (؛ یعنی،  Mayrhofer, 1989: 29 & Trembly, 2005: 678تحول یافته باشد )  lبلکه به  

های هندواروپایی  زبان  lقطعی نیست ا با واج    یشههم البته  -فارسی نو در برخی موارد  lواج  

، یونانی  hg̑*lei-لیسیدن،    =listan؛  labium=لب، بسنجید با لاتین  lab labکند:  تطبیق می

leixw    ؛āludan=    لاتین با  بسنجید  میانه  lutumآلودن،  فارسی  نو  galog؛  فارسی   ،

galuریشه از  احتمالًا  آلمانی  el u̯*g=گلو،   ،kehle  فرانسوی  ،gorge    با مقابل  در    r)در 

سنگلیچی  گویش افغانی  γārها:   ،γāra  کردی  ،garu(  )Gray, 1902: 188  ؛)ālixtan =

شدن، دیوانه  = āluftan؛laigyti، لیتوانی  lācanپریدن و جهیدن، بسنجید با انگلیسی باستان  

باستان  دیوانه  =live/  leveلری   هندی  هندواروپایی  lobh-شدن،   ،hbu̯*leپریشان و   = 

خم kulشدن؛دیوانه باستان  kulāh؛   kullosیونانی  ==کج،  آلمانی  در  ؛  hulla*=کلاه، 

kōlidan    با آلمانی  باشد؛    hohl=کندن، حفرکردن، شاید در  = گلو،  gulū , galūمشترک 

 gulūla، افغانیgērū، کردی  garah، اوستایی  kehle، آلمانی  gula، لاتین   galaسنسکریت

  l. درهرحال، این احتمال وجود دارد که واج  gulōk gulūr=گلوله، کردی،   γarai , γāra؛

تبدیل شده، سپس در فارسی میانه    rها، ابتدا در ایرانی باستان به  هندواروپایی در این واژه

 (.189-187: 1401،  تبدیل شده باشد )معینی سام؛ محمدی lدوباره به 

میانه  فارسی  به  که  است  ایج  پسوند  خلیج،  واژه  دوم  و   īg/k-بخش  باستان  ایرانی   ،

هندواروپایی  īka-  هندوایرانی باستان  برمی  iHka-  و  ایرانی  هندوایرانی    >  daitikaگردد: 

*datīka  <    هندواروپایی*dn̥t-iHko  سنسکریت با  شود  مقایسه   ،haimantika  یونانی  ،
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orphonikos  ؛-vǝrǝzika-ǝ =هندوایرانی    <بیکار*a-vr̥ž-īka  <    هندواروپایی*n̥-wr̥g̑-

iHka    ؛ پارسیگpārsīg   <    فارسی باستان*pārsīka  <    ایرانی باستانpārsu/w-ika  * <  

 )  rīkaipaاوستایی    >  Parīgفارسی میانه   >   parī؛ فارسی نو  iHko -w-k̑*pērهندواروپایی

Misra, 1979: 231& 318:  1401محمدی،   ،معینی سام.) 

 بر این پایه، تحول واژه خلیج از هندواروپایی بدین شکل است: 

*ku̯/wel-iHke/o > *xalīka > *xalīg > xalīj 

 PIE OIr Mp Arb    

 گیرینتیجه

که ساختار واژه خلیج به کدام ساختار خانواده زبانی  پرسش ما در این مقاله بر این پایه بود  

های خانواده سامی،  زبان عربی از متأخرترین زبانآشکار است    .ای کهن داردنزدیک و ریشه

واژه   شده،وارث ساختار زبانی و واژگانی خانواده سامی است و با استناد به مطالب آورده

خلیج در نخستین منابع دوره اسلامی آمده است و اینکه این واژه، پیش از اسلام یا اوایل  

های  دوره اسلامی در زبان عربی باب شده است، به دلیل کمبود منابع و نبود آن در زیرشاخه

نمی آشکار چیزی  آمدتوان گفت. همانزبان سامی،  که  درباره خلیج    ، گونه  اسناد  نخستین 

اند؛  شکل یاد کردهای منحنیفارس، منابع یونانی و لاتین از این گستره آبی با عنوان گستره

  «دریای سفلی»های میانرودانی  یعنی تا پیش از ورود پارسیان این گستره آبی، در میان تمدن

باستان،   ملل شرق  از سوی  تشکیل شاهنشاهی،  و  پارسیان  ورود  با  و  داشت  و  »نام  خلیج 

گرفت؛ چرا که کوروش بزرگ هم در منشور خود از آن با عنوان دریای  نام    «دریای پارس

رو، این  یاد کرده است. ازاین  «آید دریایی که از پارس می»سفلی و داریوش اول هم عبارت  

می را  گستره گمان  یا  خلیج  عنوان  با  باستان  شرق  ملل  را  آبی  گستره  این  که  کرد  توان 

شکل یاد کردند و نویسندگان یونانی و رومی هم به تبعیت از آنان با همین عنوان نام  منحنی
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بردند و یا اینکه خود یونانیان و رومیان چنین برداشتی داشتند. سپس، پارسیان هم بعدها با  

رواج این اصطلاح، واژه خلیگ پارسی را به کار بردند و با تسلط اعراب و سپس رواج و 

های پهلوی، واژه خلیگ پهلوی هم های عربی به جای واژهکارگیری شمار بسیاری واژهبه

 جای خود را به خلیج عربی داده باشد و زین پس در متون از آن بهره برده باشند. 
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Abstract 

 

 

Xalij (Gulf): Indo-European (Iranian) and Semitic (Arabic)? 

 

Throughout the history of the ancient Iran, the land was repeatedly invaded 

by various people, resulting in the destruction of many written works. With 

the Arab dominance, Arabic words gradually entered Persian. 

Nevertheless, during the Islamic era, some Persian words also entered 

Arabic and were inflected according to Arabic grammatical rules. 

The aim of this article is to investigate the etymology of the word khalīj 

(meaning “gulf” or “bay”) within two linguistic families: Indo-European 

(specifically the Iranian branch) and Semitic (Arabic). The methodology 

involves analyzing the structure and root of the word in both language 

families, as well as identifying early occurrences of the term in their 

respective texts. Ultimately, based on linguistic evidence and comparative 

data, the study concludes that the word khalīj most likely originates from 

Iranian languages, derived from the root *xal < ku̯/wel in Proto-Indo-

European. 

Keywords: "Khalīj"; "Iranian"; "Arabic"; "Indo-European"; "Semitic" 

 

 

 


